
 

 

 جزئیتّ 

 ولایتشهادت به 
   ناذا رد 

 هاقام  و

 هّدشت و
 

 متن استفتاء:
 ان الرّحیم ݠݠ بسم الله الرّحم

)مدّ   کربلائی  تربتی  حیدر  شیخ  آقای  اللّه  آیة  محترم حضرت  حضور 
 ظلّه( 

 سؤال ذیل با ذکر ادلّه پاسخ بفرمایید: دو لطفا به  سلام علیکم  
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 اذان و اقامه وجود دارد؟  چه دلایلی بر جزئیّت شهادت ثالثه در   -ال ؤ س
  و آیا جایز است در تشهّد پس از شهادتین گفته شود: و أشهد أنّ أمیر 
علیهم   الله  صلوات  الله  حجج  المعصومین  أولاده  و  علیّاً  المؤمنین 

   أجمعین؟ 
 رضا دهکائی 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 متن جوابیهّ:

 بسم الله الرّحمان الرّحیم 
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ّّد و آله  ݠ محم   علی  الله   ی و صلّ  ݡ د لله ربّ العالمینݠ الحم
 ݡ الطّاهرین 

 أبد الآبدین  أجمعین إلی   عدائهم أ  و لعنة الله علی  
 من سلّم نفسه   و السّلام علیکم و علی  

 صلوات الله علیهم   ه آلمحمّد و  ل
به    -وابج داشتن  اهل ایمان  از  معصوم  امامان  ولایت  و  بیت  امامت 

السّلام   رسالت  اصلی علیهم  از  و  ،  است:  دین  اصول  روایاتی  ترین 
   1. که یکی از دعائم اسلام ولایت استتصریح دارد بر این 

 :  ایم امر ولایت است که فرمودندترین چیزی که به آن امر شده مهم و 
 2. بِالْوَلایَةِ« ءٍ كَما نوُدِيَ »وَ لَمْ ینُادَ بشَِيْ 

  نشده   ندا   دیگر   چیزى   هیچ   براى   شد،   زده   فریاد   ولایت   براى   که چنان 

 است. 
تفسیر و بیان  علّت مبقیه دین اسلام است،    و مت باطن نبوّت  زیرا اما 

بنابر آیات  و  حقائق دین و حفاظت از دین وظیفه مستمرّه امام است،  
   3. و نه مذهب   است دین   ات ضروریّ  و روایات بسیار، امر ولایت از 
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به حقیقت ائمّه معصومین  الله و دلیل و برهان توحیدند  آیة   ، حضرات 
 :  که فرمودندچنان 

یعُْرَفُ  لا  الَّذینَ  الْْعَْرافُ  نَحْنُ  بسَِبیلِ   اللُ   »وَ  إِلّا 

   4. مَعْرِفَتِنا«
الله جز همان   ، ما هستیماعراف   و    که  ما،  به سبب  شناختن  راه  از 

 شناخته نشود.  
 هستند.   اطهار علیهم السّلام بیت اهلتنها راه حصول معرفت به توحید  

 5هستند:   ت معصومین علیهم السّلاماحضر اصل حق  
سند  کشّی  شیخ   امام  صحیح  به  از  السّلام  جعفر  خود  علیه  صادق 

گذاران  و بدعت   منحرفین   از   که   الخطّاب   بو ا   به   حضرت   که   کند روایت می 
 نوشتند:   بود

تزَْعُمُ: أ» أݩكََ  رَجُل  بلََغَني  نا  الزِّ أ  ،نَّ  رَجُل  وَ  الْخَمْرَ  وَ   ،نَّ 

رَجُل  أ الصَّلاةَ  أ  ،نَّ  یا وَ  الصِّ رَجُل  نَّ  أ  ،مَ  الْفوَاحِشَ  وَ  نَّ 

لَیْ  وَ   ، أرَجُل  إِناّ  تقَوُلُ،  كَما  هُوَ  ،  صْلُ سَ  فرُُوعُ   الْحَقِّ وَ 

أالْحَقِّ  نا  عَدوُُّ وَ  اللِ،  طاعَةُ    ، الشَّرِّ فرُُوعُهُمُ   صْلُ  وَ 

یعُْرَفُ  لا  مَنْ  یطُاعُ  كَیْفَ  وَ  یعُْرَفُ  ؟الْفوَاحِشُ،  كَیْفَ  وَ   ،

 6.؟«مَنْ لا یطُاعُ 
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که تو عقیده دارى زنا مردى است،  )این خبر ( به من رسیده است 
فواحش   و  است،  مردى  روزه  و  مردى،  نماز  و  مردى،  شراب 

بیت( ریشه و  گویی نیست، ما )اهل مردى است، آن طور که تو می 
شاخه و  فروع  هستیم،  حق  فرمان اصل  آن  از  هاى  بردارى 

یش کارهاى بد  ها خداست، دشمن ما نیز ریشه شرّ است، و شاخه 
است. فواحش(  می   )و  معرفتش حاصل  چگونه  که  از کسی  توان 

شود از کجا  بردارى کرد؟ و کسی که از او اطاعت نمی نشده فرمان 
 شود ؟. شناخته می 

اسلام که  ولایت   دین  آله   از اصول  و  علیه  الله    ، است   محمّدی صلّی 
  انجام   ایدب  شد  واقع  نبوّت  و  توحید  اقرار به آن در هرکجا که اقرار به

   .است در عبادات  نیز اذان و اقامه ودر مصادیق آن  ازگیرد و  
آسمان آفریدن  هنگام  تعالی  و  تبارک  الله  امر حضرت  زمین  و  ها 

فرمود تا منادی ندا دهد بر شهادت به وحدانیّت الله تبارک و تعالی و 
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین  رسالت محمّد رسول

 . بودن حضرت علیّ علیه السّلام هر کدام را سه مرتبه
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 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: 
هَ  نوََّ بَیْتٍ  أهَْلِ  لُ  أوََّ )اللُ بِأسَْمائِ   اللُ   »إِناّ  خَلقََ  لَمّا  إِنَّهُ  -نا، 

أشَْ الأمالی فَنادىٰ:  مُنادِیاً  أمََرَ  الْْرَْضَ  وَ  السَّماواتِ  أنَْ  (  هَدُ 

داً رَسُولُ اللِ  ثلَاثاً، أشَْهَدُ لاَّ اللُ لا إلِٰهَ إِ   ثلَاثاً، أشَْهَدُ  أنََّ مُحَمَّ

   7. أنََّ عَلِیاًّ أمَیرُ الْمُؤْمِنینَ حَقاًّ ثلَاثاً«
خدا  که  خاندانیم  نخستین  ما  راستی  به    وند به  کرد،  بلند  را  ما  نام 

  ای ندادهنده آفرید به یك  ها و زمین را  آسمان که چون خدا  راستی  
بار   سه  تا  داد  زند فرمان  گواهفریاد  ده ،  که  ی  الله  م  جز  خدایی 

بار  -نیست   ده گواه   -سه  محمّ ی  که  بار  -ستد رسول خدا م    -سه 
 . -سه بار -امیر المؤمنین است  به حق    م که علیّی ده گواه

زمان  اذان در  برخی از روایات گویای اقرار به آن در  و  

رسول سلّ حیات  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  توسط  م  الله 
آن تقریر  بزرگ صحابی  و  نبوی  در مسجد  ابوذر  و  سلمان  حضرت، 

   باشد.پیامبر می
به شهادت به توحید و    رچه ذکر گردید لزوم همراهی آن با اقرااز آن
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 شود.استفاده می نبوّت خاتم الأنبیاء صلّی الله علیه و آله
ائمّه  و  طالب  ابی  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  ولایت  به  ایمان   اصل 

السّلام علیهم  تنها    معصومین  معنه  و  دین  اصول  نه  ااز  و  است  رفی 
به  دادن  شهادت  و  اقرار  که  هرکجا  در  نیز  آن  به  اقرار  بلکه  فقهی، 

لازم است اقرار و شهادت دادن به ولایت نیز معارفی  توحید و نبوّت  
این  ،است انجام  این  کهبا  نیز و در محضرش  الله  کار در عصر رسول 

 گرفته است. 
بحث   تقریر  که  الهدایة«  »رسالة  در   عراقی  عبدالنبّی  فقید شیخ  فقیه 

ایشان لافة في  از کتاب »السّ  45اقامه در صفحه  و   اذان  در  است  فقهی 
هفتم   قرن  در  مخالفین  از  المراغی  الله  عبد  شیخ  نوشته  الخلافة«  أمر 

 کند: چنین نقل می

و )الْذان  فیهما  ذکر  عنه  الل  رضي  الفارسيّ  سلمان  الإقامة(    إنّ 

النبيّ صلیّ الل  بالرّسالة في زمن  الشهادة  بعد  لعليّ  بالولایة  الشّهادة 

ى الل علیه و آله و  دخل رجل على رسول الل صلّ علیه و آله و سلمّ،  ف

إنّ سلّ  رسول الل!  یا  فقال:  أمراً م،  سمعت  فقال    ي  ذلك،  قبل  أسمع  لم 

سلّ صلّ  و  آله  و  علیه  :ى الل  هُ »   م  في    قال:  «؟  وَ ما  یشهد  قد  سلمان 

الشّ  بعد  بالرّ أذانه  الشّ هادة  لعليّ سالة،  بالولایة  صلّ   !.هادة  الل   یقال: 

   م:علیه و آله و سلّ 
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رسول  زمان  در  عنه  الله  رضی  فارسی  سلمان  الله  همانا  صلّی  الله 
به   رسالت  به  شهادت  از  پس  اقامه  و  اذان  در  سلّم  و  آله  و  علیه 

السّلام شه  ادت داد، و مردی بر رسول  ولایت حضرت علی علیه 
الله!  الله صلّی الله علیه و آله و سلّم داخل گردید و گفت: ای رسول 

همانا چیزی را شنیدم که پیشتر نشنیده بودم، پیامبر صلّی الله علیه  
و آله و سلّم فرمود: چه چیز است؟ گفت: به راستی که سلمان در  
شهاد  علی  ولایت  به  رسالت،  به  شهادت  از  پس  ت  اذانش 

 دهد!. آن حضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: می 
 .»سَمِعْتمُْ خَیْراً«

 ای.  )چیز( نیکویی شنیده 

 همان کتاب است:  در و  
و قال: یا م،  ى الل علیه و آله و سلّ صلّ   إنّ رجلاً دخل علی رسول الل

الشّها بالرّسالة  الشّهادة  بعد  الْذان  في  یذکر  أباذرّ  إنَّ  الل!  دة  رسول 

ى الل علیه  صلّ  فقال    «!.أشَْهَدُ أنََّ عَلِیاًّ وَلِيُّ اللِ »  بالولایة لعليّ و یقول:

 م:  و آله و سلّ 

داخل شد و    می الله علیه و آله و سلّ صلّ   همانا مردی بر رسول الله
رسول  ای  به  گفت:  شهادت  از  پس  اذان  در  ابوذر  همانا  الله! 
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أشْهَدُ  »گوید:  هد و می درسالت، به ولایت برای علیّ شهادت می 

 : فرمود   م ی الله علیه و آله و سلّ صلّحضرت  «!أنَّ عَلِیاًّ وَلِيُّ اللِ 
: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعلَِيٌّ    ،»کَذٰلِكَ  أوََنسَیتمُْ قوَْلي في غَدیرِ خُمٍّ

  8. فَمَنْ یَنْکُثُ فَإنَِّما یَنْکُثُ عَلیٰ نَفْسِهِ« !مَوْلاه؟ُ

درست است(، آیا فراموش کردید سخنم را  همان است )بایسته و  
اویم،   مولای  من  که  را  هرکه  خم:  غدیر  در  او(  ولایت  )درباره 

اوست؟!   مولای  به  علی  بشکند،  را  ولایتش(  )به  بیعت  کس  هر 
 است.   یقین به زیان خود پیمان شکسته 

است احادیث  در  بسیاری  عمومات  حو  از    کایت که 

به   شهادت  با  ولایت  به  شهادت  و  همراهی  توحید 

ملکوت عالم  در  و    ،عرش  ،فرشتگان  ،نبوّت  کرسی 

  .کندمی ... جنّات و

 فرمود: صلّی الله علیه و آله و سلّم الله رسول

بهشت تمامی  از  در  سر  بر  و  نمودم  بازدید  ها 

 : و بر درب پنجم آن نوشته بود ها...آن
د  رَسُولُ اللِ   ،»لا إلِٰهَ إِلاَّ اللُ  لِيُّ اللِ، فَمَنْ أرَادَ عَلِيٌّ وَ   ،مُحَمَّ

وَ مَنْ أرَادَ أنَْ لا یظَْلِمَ    ،وَ مَنْ أرَادَ أنَْ لا یَذِلَّ   ،أنَْ لا یشُْتمََ 

یظُْلَمَ  لا  مَنْ   ،وَ  أنَْ   وَ  الْوُثقْىٰ   یسَْتمَْسِكَ   أرَادَ  فِي   بِالْعرُْوَةِ 
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اللُ  إِلاَّ  إلِٰهَ  لا  فلَْیَقلُْ:  الْْخِرَةِ  وَ  اللِ مُحَمَّ   ،الدُّنْیا  رَسُولُ   ،د  

   9. «...  عَلِيٌّ وَلِيُّ اللِ،
، «لاّ الله، محمّد رسول الله، علیّ ولیّ اللهلا اله إ»

بخواهد   کس  هر  هرکسی    شماتتپس  و  نشود، 

ستم   که  بخواهد  که  هر  و  نگردد،  خوار  بخواهد 

نکند و مورد ستم واقع نشود، و هر که بخواهد به  

دنیا   در  )خداوند(  محکم  چنگ  ریسمان  آخرت  و 

لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله،  »بزند، باید بگوید:  

 ... .  «، علیّ ولیّ الله 

صادق   جعفر  امام  از  معاویه  بن  قاسم  روایت  در  و 

 : که در ضمن حدیث فرمودنداست علیه السّلام 
قالَ » فَإذِا  اللُ   : أحََدكُُمْ   ...  إِلاَّ  إلِٰهَ  اللِ   ،لا  رَسُولُ  د     ، مُحَمَّ

 11. «...   10( فلَْیَقلُْ: عَلِيٌّ أمَیرُ الْمُؤْمِنینَ )وَلِيُّ اللِ 

گاه که کسی از شما گفت: لا إله إلاّ الله،  ... پس آن

محمّد رسول الله، پس بگوید: علیّ امیر المؤمنین  

 )ولیّ الله(... .

علامه شریف    و  حدیث  این  نقل  از  پس  مجلسی 

 نویسد:  می
ً على استحباب ذلك عمو  فیدلّ  و قد مرّ    ،و الْذان من تلك المواضع  ،ما

و لو قاله المؤذنّ أو المقیم لا    ،أمثال ذلك في أبواب مناقبه علیه السّلام

 ً فإنّ القوم جوّزوا الكلام    ،بقصد الجزئیةّ بل بقصد البركة لم یكن آثما
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 ً  12و هذا من أشرف الْدعیة و الْذكار.  في أثنائهما مطلقا

می  دلالت  این حدیث  الله(  کند  پس  ولیّ  )علیّ  گفتن  استحباب  بر 
می شهادتین  که  )جاهایی  عموم  مواضع  در  آن  از  اذان  و  گوید(، 

السّلام   علیه  حضرت  آن  مناقب  ابواب  در  آن  مانند  و  است، 
به   بلکه  قصد جزئیّت  به  نه  اقامه  یا  و  اذان  گوینده  اگر  و  گذشت، 
ن  قصد برکت بگوید گناهی نکرده، پس همانا )علماء( امامیّه سخ 

دانسته  جایز  گفتن  اقامه  و  اذان  هنگام  در  را  از  گفتن  این  و  اند 
 ترین دعاها و ذکرها است.  شریف 

آل  حضرات  تمامی  علیهم  محمّد  و  الله  در صلوات 

دنیویه نشئه  به  خود  اجلال  نزول  لحظات    ، آغازین 

به شهادت نبوّت محمّد    اقرار  و  تعالی  وحدانیّت الله 

صلوات الله  ئمّه اطهار  ولایت و امامت ارسول الله و  

 ست:  هاو از آن ،اندنمودهمیعلیهم 

بنت  ا  حضرت  فاطمه  و  السّلام  ابوطالب  علیهما  سد 

السّلام   علیه  الموحّدین  مولی  ولادت  نقلدر    ، بنابر  

 فرمودند: 

فلََمّا وُلِدَ سَجَدَ عَلَى الْْرَْضِ یَقوُلُ: أشَْهَدُ أنَْ لا إلِٰهَ إِلاَّ اللُ،  »

أشَْهَدُ  أنََّ وَ  داً     وَ رَسُولُ   مُحَمَّ ً   أنََّ   أشَْهَدُ   اللِ،  دٍ   وَصِيُّ   عَلِیاّ   مُحَمَّ
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ةَ، وَ  رَسُولِ  دٍ یَخْتِمُ اللُ النُّبوَُّ وَ أنََا   ،ي تتَمُِّ الْوَصِیَّةُ باللِ، بِمُحَمَّ

 13. «... ، أمَیرُ الْمُؤْمِنینَ 

بر زمین سجده کرد و می پس آن  که زاده شد  ادت  فرمود: شه گاه 
دهم که  و شهادت میکه خداوندی جز الله نیست،  دهم  می 

و شهادت میمحمّد رسول است،  دهم همانا  الله 

محمّد   به  است،  الله  رسول  محمّد  وصیّ  علیّ 

می خاتمه  تمام  نبوّت  وصایت  من  به  و  یابد، 

 گردد، و من امیر المؤمنینم... .می
د  دختر امام محمّ و بنابر گزارش حضرت حکیمه خاتون  

صاحبمعلیهجواد   حضرت  ولادت  از  السّلام  الأمر  ا 

 عجّل الله فرجه الشرّیف:  

تار   را  چشمم  که  گرفته  خود  در  را  نرجس  نورى  دیدم  و   ...
زانو  می  دو  بر  و  است،  در حال سجده  که  دیدم  را  و کودک  کند، 

 :  فرمایدتکیه کرده، و دو انگشت سبابه را بلند کرده و می 
أنْ »أَ  إلِٰ   شْهَدُ  جَديّ لا  أنَّ  وَ  لَهُ،  شَریكَ  لا  وَحْدهَُ  اللُ  إِلاَّ  هَ 

داً رَسُولُ اللِ، وَ أنَّ أ    14.ي أمیرُ الْمُؤْمِنینَ«بمُحَمَّ
می  این شهادت  بر  و  دهم  است  یگانه  نیست  الله  جز  خداوندی  که 
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ندارد،   میشریکی  شهادت  محمّد  و  جدّم  که  دهم 

میرسول شهادت  و  است،  پدرمالله  همانا    دهم 

 علیّ امیر المؤمنین است. 
این  تا  برد  را  امامان  تک  تک  نام  و  سپس  رسید  خودش  به  که 

 فرمود: 
ثبَِّتْ  وَ  أمَْري،  لي  أتَمِْمْ  وَ  وَعَدْتنَي،  ما  لي  أنَْجِزْ  »اللّٰهُمَّ! 

 ي عَدْلاً وَ قسِْطاً«.طْأتَي، وَ امْلََِ الْْرَْضَ بوَ 

و کارم را تمام کن، و  چه را به من وعده دادى انجام ده،  الاها! آن 
 قدمم را استوار دار، و زمین را به من پر از عدل و داد فرما. 

 :  کریمهآیه تفسیر »الکلم الطیّب« در در و 
 ِ ّٰ فََلِِ ةَ  الْعِزَّ یرُیدُ  كانَ  الْكَلِمُ »مَنْ  یصَْعَدُ  إلَِیْهِ  جَمیعاً  ةُ  الْعِزَّ  

   15. « ... الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعهُُ 
می  عزّت  »الکلم    خداست،   آن   از   عزّت   همه   پس   خواهد، هرکس 

رود، و عمل صالح را آن را بالا می برد  الطّیّب« به سوى او بالا می 
 . ... 

 :فرمودندچنین امام جعفر صادق علیه السّلام 
اللُ الْمُؤْمِنِ   قَوْلُ   الطَّیِّبُ   »الْكَلِمُ   إِلاَّ  إلِٰهَ  لا  رَسُولُ   ،:  د     مُحَمَّ
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 16. «عَلِيٌّ وَلِيُّ اللِ وَ خَلیفَةُ رَسُولِ اللِ  ،اللِ 

الله   جز  خدایی  است:  مؤمن  سخن  طیّب  کلم 

رسول محمّد  و نیست،  الله  ولیّ  علی  است،  الله 

 خلیفه رسول الله است. 

نفرمود   امام  که  شود  تنهادقّت  ایمان  بلکه   فقط 

که به سوی الله  فرماید  )که آیه میفرمود: کلم طیّب  

  :که بگویداین قول مؤمن است (کندد میصعو

د    ،اللُ   إِلاَّ   إلِٰهَ   لا» اللِ   مُحَمَّ خَلیفَةُ   ،رَسُولُ  وَ  اللِ  وَلِيُّ  عَلِيٌّ 

 «.رَسُولِ اللِ 

و بنابر نقل ابن بابویه و شیخ طوسی قدّس سرݨݨݨّهما  

و برخی دیگر از فقهای شیعه روایاتی درباره شهادت 

در اذان و  علی علیه السّلام    به ولایت امیر المؤمنین 

وارد است،    اقامه  متاسّفانهشده  را    که  احادیث  آن 

 نمودند.   ذکر ن

 ی اجزا  از  را   ولایت  به   شهادت  نیز  شیعه   علمای  از  برخی

 : انداذان و اقامه دانسته

 ی نوشته است:   ملا محمّد تقی مجلس
كن أن  و الْولى أن یقوله على أنهّ جزء الإیمان لا جزء الْذان، و یم 

 ً التقیةّ كما وقع في كثیر من الْخبار    یكون واقعا و یكون سبب تركه 

  17ترك )حيّ على خیر العمل( تقیةّ. 

که جزء ایمان است  را بنابر اینکه آناولی این است
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بگوید، و نه جزء اذان، و ممکن است که در واقع  

)جزء اذان( بوده باشد و سبب ترک آن تقیّه باشد  

سیاری از اخبار از روی تقیّه ترک  طور که در بهمان

  علی خیر العمل( واقع شده است. يّ )ح

 نوشته:  مجلسی  باقرعلاّمه ملا محمّد و 
أقول:    المستحبّ الشّ   لا یبعد كونو  بالولایة من الْجزاء  ة للأذان  هادة 

  18. هید و غیرهم بورود الْخبار بهامة و الشّ یخ و العلّا لشهادة الشّ 

که شهادت به ولایت از اجزاء مستحبّی    دور نیست گویم:  و می
برای اذان باشد به خاطر گواهی شیخ طوسی و علّامه حلّی و شهید  

باره وارد شده  که اخبار )و احادیثی( در این اوّل و غیر آنان بر این 
 است. 

آن سرّه  قدّس  العلوم  بحر  سیّد  شهادتین  و  مکمّل  را 

 داند: می
 کمل الدیّن بها في الملةّ و أکمل الشّهادتین بالتّي     قد أ 

 19و إنهّا مثل الصّلاة خارجة     عن الخصوص بالعموم والجة. 

گفته برخی  رجحان  و  قصد  به  و  است  مستحب  اند 

 :  گفته شود، و در جواهر الکلام آمده است
ة العموم  ة بناء على صلاحیّ بل لو لا تسالم الْصحاب لْمكن دعوى الجزئیّ 

 20سهل.  ة، و الْمرة الخصوصیّ لمشروعیّ 

شیخ عبد النّبیّ عراقی قدّس سرّه در »رسالة  فقیه  و   

 « گوید: 49الهدایة ص
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 جزء واجب لولا المشهور فتکون جزءاً مندوباً، یؤتی بها إستحباباً.  

بود پس جزء  اگر قول مشهور نبود جزء واجب می

 مستحب است، و به نیّت مستحبی آورده شود.

 :  نویسدمیه و آیة الله سیّد محسن حکیم قدّس سرّ 

ع،  شیّ یمان و رمز  التّ بل ذلك في هذه الْعصار معدود من شعائر الإ

فیكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد یكون واجباً، لكن لا بعنوان  

أنّ الجزئیّ  من  البحار  في  ما  یظهر وجه  ذلك  من  و  الْذان.  من  لا  ة  ه 

الشّ  كون  الْیبعد  من  بالولایة  المستحبّ هادة  للأذانجزاء  لشهادة  ة   ،

العلّا الشّ  و  الشّ یخ  و  أیّ مة  و  بها،  الْخبار  بورود  غیرهم  و  ذلك  هید  د 

المرويّ  القاسم بن معاویة  الصّ   بخبر  الطبرسي عن  ادق   عن احتجاج 

 21علیه السّلام. 

دانند، و آن را راجح  می   ع شعائر ایمان و رمز  تشیّ را از  ایشان آن 
وان جزئیّت در اذان  دانند، نه به عنبلکه آن را به تحقیق واجب می 

 . ... 
آن  میاز  استفاده  شد  نقل  شیعه  علمای  از  برخی  از  گفتن  چه  که  شود 

تنها   نه  اقامه  و  اذان  در  السّلام  علیه  امیرالمؤمنین  ولایت  به  شهادت 
 مشروع است بلکه جزء آن است. 

امیر   و  ولایت  به  شهادت  جزئیّت  بر  دیگری  دلایل 

  ها تفصیل آنبه  دارد که  وجود  حضرت  المؤمنینی آن

شریف   کتاب  در  عليّ  را  أمیرالمؤمنین  ولایة  من  »جرعة 
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 ایم. جمع نموده علیه السّلام« 

در   السّلام  علیه  المؤمنین  امیر  ولایت  به  شهادت  و 

نماز امام    -1  :تشهّد  از  ابوبصیر  روایت  جعفر  در 

السّلام می علیه  منسوب    -2  باشدصادق  فقه  در  و 

ا آمده  نیز   السّلام  علیه  کتاب   -3ست  رضوی  در  و 

العزیز  عبد  بن  سلاّر  فقیه  العلویّة  المراسم  شریف 

دیلمی قدّس سرّه که رساله فتوائیّه ایشان است نیز  

 وجود دارد.

فقه    دوره   کي »  فتوائیّه   رساله  در   مجلسی  تقی   محمّد  ملاّ

 :  نویسدمی«  كامل فارسى

كه ابو بصير  فزايد چناناو سنّت است كه بر اين بي

امام حضرت  السّ   از  علیه  صادق  نقل جعفر    لام 

 كرده: 

« ِ باِللّّٰ وَ  اللِ  ِ بسِْمِ  لِلّّٰ الْحَمْدُ  وَ   ، ِ لِلّّٰ کُلِّها  الْْسَْماءِ  خَیْرُ  وَ   ، .  

أ أنَّ  ݩَ أشْهَدُ  أشْهَدُ  وَ  لَهُ،  شَریكَ  لا  وَحْدهَُ  اللُ  إِلاَّ  إلِٰهَ  لا  نْ 

بِالْحَقِّ  أرْسَلَهُ  رَسُولهُُ،  وَ  عَبْدهُُ  داً  بَیْنَ    مُحَمَّ نَذیراً  وَ  بشَیراً 

داً نِعْمَ بّ وَ أشْهَدُ أنَّ رَ   یَديَِ السّاعَةِ.  ، وَ أنَّ مُحَمَّ بُّ ي نِعْمَ الرَّ

سُولُ،   مامُ. الرَّ الْإِ نِعْمَ  وَ  الْوَصِيُّ  نِعْمَ  عَلِیاًّ  هُمَّ صَلِّ اللّٰ   وَ أنَّ 

دٍ، وَ تقََبَّلْ شَفاعَتهَُ في    عَلىٰ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ تِهِ، وَ ارْفَعْ  مُحَمَّ أمَّ

 22.« رَبِّ الْعالَمینَ درََجَتهَُ، الْحَمْدُ لِلِّّٰ 

 :  « چنین استلامعلیه السّ  یفقه منسوب رضوو در »
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دِكَ:  كْعَةَ الرّابِعَةَ فَقلُْ في تشََهُّ  ... فَإذِا صَلَّیْتَ الرَّ

 ... پس چون رکعت چهارم کردی در تشهّدت بگو: 
وَ   بسِْمِ اللِ » بِاللهِ  ِ وَ  لِلّّٰ الْحَمْدُ  الْحُسْن  الْْسَْماءُ  وَ  ِ   یٰ   لِلّّٰ  . كُلهّا 

أنَّ   أشْهَدُ  وَ  لَهُ،  شَریكَ  لا  وَحْدهَُ  اللُ  إِلاَّ  إلِٰهَ  لا  أنْ  أشْهَدُ 

بَیْنَ   نَذیراً  وَ  بشَیراً  بِالْحَقِّ  أرْسَلَهُ  رَسُولهُُ،  وَ  عَبْدهُُ  داً  مُحَمَّ

 ِ لِلّّٰ التَّحِیاّتُ  السّاعَةِ.  الزّاكِیاتُ یَديَِ  الطَّیِّباتُ  لوَاتُ  الصَّ وَ   ،

الْمُباركاتُ   الناّعِماتُ  التاّمّاتُ  الرّائِحاتُ  الْغادِیاتُ 

 ِ لِلّّٰ وَ زَكىٰ الصّالِحاتُ  نَمىٰ   ، ما طابَ  وَ  طَهُرَ  خَلَصَ    وَ  وَ 

 ِ ّٰ أنَّ  فََلِِ وَ   ، بُّ الرَّ نِعْمَ  أنَّكَ  أشْهَدُ  اللِ.  فلَِغَیْرِ  خَبثَُ  ما  وَ   ،

سُولُ،  مُحَ  الرَّ نِعْمَ  داً  الْمَوْلیٰ مَّ نِعْمَ  عَلِیاًّ  أنَّ  الْجَنَّةَ  ،  وَ  أنَّ  وَ 

أنَّ   وَ   ، حَقٌّ الْبَعْثَ  وَ   ، حَقٌّ الْمَوْتَ  وَ   ، حَقٌّ الناّرَ  وَ   ، حَقٌّ

الْقبُوُرِ.  فيِ  مَنْ  یَبْعَثُ  وَ أنَّ اللَ  رَیْبَ فیها،  آتِیَة  لا  السّاعَةَ 

الَّذي  ِ لِلّّٰ هَدانَا    الْحَمْدُ  أنْ  لوَْ لا  لِنَهْتدَِيَ  كُنّٰا  وَ ما  لِهٰذا  هَدانا 

ُ. اللّٰ  دٍ وَ آلِ   هُمَّ صَلِّ عَلىٰ اللّّٰٰ دٍ، وَ بَارِكْ عَلىٰ مُحَمَّ دٍ   مُحَمَّ مُحَمَّ

داً وَ آلَ وَ آلِ  دٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّ دٍ،  مُحَمَّ ما صَلَّیْتَ،   أفَْضَلَ مُحَمَّ

مْتَ، وَ سَلَّمْتَ، عَ وَ بارَكْتَ، وَ رَحِمْتَ، وَ  إِبْراهیمَ   ىٰ ل ترََحَّ

  هُمَّ صَلِّ عَلىٰ إِبْراهیمَ فِي الْعالَمینَ، إِنَّكَ حَمید  مَجید . اللّٰ وَ آلِ 

دٍ الْمُصْطَفىٰ  هْراءِ، وَ الْمُرْتضَىٰ   ، وَ عَلِيٍّ مُحَمَّ ، وَ فاطِمَةَ الزَّ

الرّ  ةِ  الْْئَِمَّ عَلَى  وَ  الْحُسَیْنِ،  وَ  آلِ الْحَسَنِ  مِنْ  وَ  اشِدینَ،  طٰهٰ 

عَلىٰ اللّٰ   یاسینَ. صَلِّ  عَلىٰ   هُمَّ  وَ  الْْنَْوَرِ،  حَبْلِكَ    نوُرِكَ 

عَلىٰ  وَ  وَ عَلىٰ   الْْطَْوَلِ،  الْْوَْثقَِ،  الْْکَْرَمِ،   عُرْوَتكَِ  وَجْهِكَ 

 مَسْلكَِ   ، وَ عَلىٰ بابكَِ الْْدَْنىٰ   جَنْبكَِ الْْوَْجَبِ، وَ عَلىٰ   وَ عَلىٰ 



 19  |   ( 2مدافعان شهادت ثالثه در اذان ) 

 

راطِ. الرّاشِدینَ  اللّٰ   الصِّ الْمَهْدِییّنَ،  الْهادینَ  عَلَى  صَلِّ  هُمَّ 

هُمَّ صَلِّ الْفاضِلینَ، الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ، الْْخَْیارِ الْْبَْرارِ. اللّٰ 

 ىٰ لجَبْرائیلَ وَ میكائیلَ، وَ إسِْرافیلَ وَ عِزْرائیلَ، وَ عَ   عَلىٰ 

بینَ، وَ أنْ  بِیائكَِ الْمُرْسَلینَ، وَ رُسُلِكَ أجْمَعینَ،  مَلائِكَتكَِ الْمُقَرَّ

مِنْ أهْلِ السَّماواتِ وَ الْْرََضینَ، وَ أهْلِ طاعَتِكَ أكْتعَینَ، وَ 

بِأفَْضَلِ  سَلَّمَ(  وَ  آلِهِ  وَ  عَلَیْهِ  اللُ  )صَلَّی  داً  مُحَمَّ اخْصُصْ 

التَّسْلیمِ. وَ  النَّبِيُّ   الصَّلاةِ  أیُّهَا  عَلَیْكَ  وَ   السَّلامُ  رَحْمَةُ اللِ  وَ 

عَلىٰ  وَ  عَلَیْكَ  السَّلامُ  السَّلامُ  أهْلِ   بَرَكاتهُُ،  الطَّیِّبینَ،  بَیْتكَِ 

 .  «عِبادِ اللِ الصّالِحینَ  عَلَیْنا وَ عَلىٰ 

شِئتَْ   إنِْ  وَ  شِمالاً  وَ  یَمیناً  شِئتَْ  إنِْ  وَ  یَمینكَِ  عَنْ  سَلِّمْ  ثمَُّ 

  23.« ...، تجُاهَ الْقِبْلَةِ 

س به سمت راستت و خواهی به راست و چپت و خواهی رو به  سپ 
 قبله سلام کن... . 

 : است فرموده «المراسم العلويّةو در کتاب »
و   الظهر  من  الرّابعة  في  التسّلیم  یتعقبّه  الذّي  الثاّني  التشّهّد  أمّا  و 

الثاّنیة من صلاة   المغرب، و  الثاّلثة من  العشاء الْخرة، و  العصر و 

 : الغداة، فهو

و امّا تشهّدی که در پی آن سلام دادن است در رکعت چهارم ظهر  
 و عصر و عشاء و سوم مغرب و دوم صبح، این است: 

« ِ ِ بسِْمِ اللِ، وَ بِاللهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّّٰ  . ، وَ الْْسَْماءُ الْحُسْنٰى كُلهّا لِلّّٰ

 ِ لوَاتُ الطَّیِّباتُ، الطّاهِراتُ التَّحِیاّتُ لِلّّٰ ، الزّاكِیاتُ، ، و الصَّ
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 ِ لِلّّٰ الْحَسَناتُ،  التاّمّاتُ،  السّابِغاتُ،  وَ الناّعِماتُ،  طابَ  ما   

طَهُرَ، وَ زَكا وَ نَما وَ خَلَصَ، وَ ما خَبثَُ فلَِغَیْرِ اللِ. أشَْهَدُ 

داً   مُحَمَّ أنََّ  أشَْهَدُ  وَ  لَهُ،  شَریكَ  لا  وَحْدهَُ  اللُ  إِلاَّ  إلِٰهَ  لا  أنَْ 

وَ رَ  بِالْهُدیٰ عَبْدهُُ  أرَْسَلَهُ  عَلَى   سُولهُُ،  لِیظُْهِرَهُ  الْحَقِّ  دینِ  وَ 

رَ  أنََّ  أشَْهَدُ  وَ  الْمُشْرِكونَ.  كَرِهَ  لوَْ  وَ  كُلِّهِ  نِعْمَ ٮݪݪݓّ الدیّنِ  ي 

سولُ،   نِعْمَ الرَّ داً  ، وَ أنََّ مُحَمَّ بُّ مامُ.الرَّ نِعْمَ الْإِ وَ   وَ أنََّ عَلِیاًّ 

حَقٌّ  الْجَنَّةَ  رَیْبَ أنََّ  لا  آتِیَة   السّاعَةَ  أنََّ  وَ   ، حَقٌّ الناّرَ  وَ   ،

َ یَبْعَثُ مَنْ فِي الْقبُوُرِ. اللّٰ  دٍ   ىٰ ل هُمَّ صَلِّ عَ فیها، وَ أنََّ اللّّٰٰ مُحَمَّ

دٍ، وَ بارِكْ عَ وَ آلِ  دٍ وَ آلِ   ىٰ لمُحَمَّ داً مُحَمَّ دٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّ مُحَمَّ

آلَ  تحََنَّ وَ  وَ  دٍ،  عَ مُحَمَّ آلِ   ىٰ لنْ  وَ  دٍ  ما مُحَمَّ كَأفَْضَلِ  دٍ،  مُحَمَّ

مْتَ، وَ تحََنَّنْتَ، عَ  إِبْراهیمَ وَ   ىٰ لصَلَّیْتَ، وَ بارَكْتَ، وَ ترََحَّ

مَجید .آلِ  حَمید   إِنَّكَ  وَ    إِبْراهیمَ،  النَّبِيُّ  أیَُّهَا  عَلَیْكَ  السَّلامُ 

 «.رَحْمَةُ اللِ وَ بَرَكاتهُُ 
 القبلة فیقول:  و یومئ بوجهه إلى  

 و با روی خود به قبله اشاره کند و بگوید: 
عِبادِ » عَلىٰ  وَ  عَلَیْنا  السَّلامُ  الرّاشِدینَ،  ةِ  الْْئَِمَّ عَلَى  السَّلامُ 

 .«اللِ الصّالِحینَ 
 24و ینحرف بعینه إلى یمینه، و قد قضى صلاته. 

و   منحرف   راست   به   خود   چشم   با   و  ب   خود   نماز   همانا   گردد،  جا  ه را 
 . است   ورده آ 

  و  بخواند  دیگری  صیغه  به  را  ولایت   به  شهادت   اگر  و
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 الله العالم.   و جایز است. نکند ورود قصد

برخی از  ای به  اشاره چه در این جوابیّه ذکر شد  لازم به ذکر است، آن 
»جرعة من ولایة    در کتاب   ها بود، و تفصیل آن   بسیار ادلّه  

   خواهد آمد.   أمیرالمؤمنین علیه السّلام« 
 و عجّل الله فرجهم    و آله علی محمّد  صلّی الله    و 

 الله أعدائهم أجمعین.   و لعن 

 و السّلام علیکم و رحمة الله 

   1437محرمّ الحرام عشیةّالثلاثاء سادس  

 قم المقدّسة عشّ آل محمّد صلّی الله علیهم 

   حیدر حسین التربتي الکربلائي عُبیدهم  

 عن والدیه و عنه و غفر  عفی الله  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2مدافعان شهادت ثالثه در اذان )     |22

 

 

 

 

 

های حدیث روایات بسیاری در اصالت ولایت و براءت در اسلام وجود  در کتاب   -  1
از آن  و  کتاب شریف  دارد،  معنی    الکافي ها  این  بر  پانزده حدیث  باب دعائم الإسلام 
أ لامِ س  إِ ال    مُ عائِ ، د  لامُ س  إِ ال    بُنِي  که:  آورده است  بِ لامِ س  إِ ال    ي  ثافِ ،  الدّینُ لامِ س  إِ ال    ناءُ ،  ذي  ال    ، 

  م  هُ ن  مِ   لُ ب  ق لا ی    و    هُ لُه  ج    م  هُ عُ س  ما لا ی    بادِ عِ ی ال  ل ع    اللهُ   ض  ر  ذي ف  ال    ، الدّینُ لُ م  ع  ال    فیهِ   لُ ب  ق  لا یُ
  و    ةُ ولای  نا، ال  و  دُ ع    ن  مِ   ةِ رائ  ب  ال    و    تِ ی  ب ال    ل  ه  نا أ  ل    ةُ ولای  ، ال  ةُ ولای  : ال    ...   یمانِ إِ ال    دودُ ، حُ هُ رُ ی  غ 
ال  فِ   ةِ ولای  ال  بِ   ي  ما نودِ ک    ء  ي  ش بِ   ناد  یُ   م  ل   ل نا لیمِ س  الت    نا و  و  دُ ع    ةِ داو  ع    نا و  ی لِ و    ةُ ، ولای  دیرِ غ  ي    ،  

 ... .  و از آن است:  
ج ي الکاف  ...ح   21ص   2:  الإسلام  دعائم  بن    -9باب  عیسی  از  خود  صحیح  سند  به 

علیه   بنیت  عمّا  کردم: حدثّني  السلّام عرض  علیه  امام جعفر صادق  به  گفت:  السری 
أنا أخذت بها زکی عملي و لم یضرّني جهل ما جهلت بعده. فق   الإسلام   دعائم    ال: إذا 

إِق رارُ  »ش هاد ةُ أ ن  لا إِل ه  إِل ا الل هُ، و  أ ن  مُح م داً ر سوُلُ الل هِ ص ل ی اللهُ ع ل ی هِ و  آلِهِ و  س ل م ، و  ال  
ز  و  ج ل   بِما جاء  بِهِ مِن  عِن دِ الل هِ، و  ح قٌّ فِي ال أ م والِ مِن  الز کاةِ، و  ال و لای ةُ ال تي أ م ر  الل هُ ع  

آلِهِ و  س ل م  قال :    و    ع ل ی هِ   اللهُ   ص ل ی   الل هِ ر سُول    ف إِن    س ل م ،   و    ع ل ی هِم    اللهُ   مُح م د  ص ل ی بِها و لای ةُ آلِ 
أ طیعُوا  لا ی ع رِفُ إِمام هُ مات  میت ةً جاهِلِی ةً، قال  الل هُ ع ز و ج ل : »أ طیعُوا الل ه  و     م ن  مات  و  

« ف کان  ع لِيٌّ ع ل ی هِ الس لامُ، ثُم  صار  مِن  ب ع دِهِ ال ح س نُ، ثُم  مِن   الر سُول  و  أُولِي ال أ م رِ مِن کُم  
ه ک ذ  ثُم   ع لِيٍّ،  ب نُ  مُح م دُ  ب ع دِهِ  مِن   ثُم   ال حُس ی نِ،  ب نُ  ع لِي   ب ع دِهِ  مِن   ثُم   ال حُس ی نُ،  ا  ب ع دِهِ 
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ال أ ر ض  إِن   ال أ م رُ.  میت ةً    ی کوُنُ  مات   إِمام هُ  ی ع رفُِ  لا  مات   م ن   و   بِإِمام ،  إِلّا  ت ص لُحُ  لا 
هاهُنا  ن ف سُهُ  ب ل غ ت   إِذا  م ع رِف تِهِ  إِلی   أ ح دُکُم   ی کُونُ  ما  أ ح و جُ  و   أهوى    -قال:   -جاهلِِی ةً،  و 

 ق د  کُن تُ ع لی  أ م ر  ح س ن «.  ی قُولُ حین ئِذ : ل   -بیده إلی صدره 
و إختیار    175ح   252ص   1و تفسیر العیّاشی: ج 111ح   109تفسیر فرات الکوفی: ص 

الرجال: ص  السّ   799ح   424معرفة  بن  أبوالیسع یحیی  از  مانند    يّ ر به سندهای  خود 
 آن با اختلاف و زیادت. 

حمّد باقر علیه السّلام  به سند متّصل از أبو حمزه از امام م   -1ح   18ص   2: ج ي الکاف  -  2
فرمود: »بُنِي  ال إِس لامُ ع لی  خ م س ؛ ع ل ی الص لاةِ و  الز کاةِ و  الص و مِ و  ال ح ج  و  ال و لای ةِ، و  ل م   

 بِال و لای ةِ«.   ء  ک ما نُودِي  یُناد  بشِ ي  
قر علیه  به سند متّصل از فضیل بن یسار از امام محمّد با   -  3ح   18ص   2: ج ي الکاف و  

و    ال ح ج   و   الص و مِ  و   الز کاةِ  و   الص لاةِ  ع ل ی  خ م س ؛  ع لی   ال إِس لامُ  »بُنِي   فرمود:  السّلام 
بشِ ي   یُناد   ل م   و   نُودِي  ال و لای ةِ،  ک ما  ه ذِهِ    ء   ت ر کُوا  و   بِأ ر ب ع   النّاسُ  ف أ خ ذ   یعني    -بِال و لای ةِ، 

 «. -الولایة 
به سند صحیح از فضیل بن یسار از امام محمّد باقر علیه    -8ح   21ص   2ج :  ي الکاف و  

و    ال ح ج   و   الص و مِ  و   الز کاةِ  و   الص لاةِ  خ م س ؛  ع لی   ال إِس لامُ  »بُنِي   فرمود:  که  السّلام 
 بِال و لای ةِ ی و م  ال غ دیرِ«.   ء  ما نُودِي  ال و لای ةِ، و  ل م  یُناد  بِش ي  

ج المحا و   امام    -429ح   46ب   286ص   1سن:  از  ثمالی  حمزه  أبو  از  محبوب  ابن  از 
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و    ال ح ج   و   الز کاةِ  و   الص لاةِ  خ م س ؛  ع لی   ال إِس لامُ  »بُنِي   فرمود:  السّلام  علیه  باقر  محمّد 
ف أ خ ذ     -اس بن عامر و زاد فیها عبّ   -بِال و لای ةِ   ء  ما نُودِي  الص و مِ و  ال و لای ةِ، و  ل م  تُناد  بشِ ي  

 «. -یعني الولایة   -النّاسُ بِأ ر ب ع  و  ت ر کُوا ه ذِهِ 
به روایت از فضل بن شاذان به سند خود از امام    -22تأویل الآیات الظاهرة: ص   -  3

ُّ  ݩ »ن ح نُ أ ص لُ کُل  خ ی ر  و  مِن  فُرُوعِنا کُلّ  جعفر صادق علیه السلّام حضرتش فرمود: 
مِن   و   ال مُسي   بِرٍّ  ع نِ  ال ع ف وُ  و   ال غ ی ظِ  ک ظ مُ  و   الص یامُ  و   الص لاةُ  و   الت و حیدُ  ر ح م ةُ  ال بِر ؛  و   ءِ 

أ لأِ ه لِهِ، و  ع دُو نا  بِال ف ض لِ  ال إِق رارُ  ال جارِ و   ت عاهُدُ  کُل  ش رٍّ و  مِن  فُرُوعِهِم   ݩ ال ف قیرِ و   ّ ص لُ 
ّ ک لُ  ݩ ّ ک لُ الر با و  أݩ ف مِن هُمُ؛ ال ک ذِبُ و  الن میم ةُ و  ال بُخ لُ و  ال ق طیع ةُ و  أکُل  ق بیح  و  فاحِش ة  

ما ظ ه ر     مالِ ال ی تیمِ بِغ ی رِ ح ق هِ و  ت ع د ي ال حُدُودِ ال تي أ م ر  الل هُ ع ز  و  ج ل  و  رکُُوبُ ال ف واحِشِ 
ال ق بیحِ، و  ک ذ ب  م ن  قال : إِن هُ    مِن  الز ناءِ   مِن ها و  ما ب ط ن   و  الس رِق ةِ و  کُل  ما واف ق  ذ لِك  مِن  

 م ع نا و  هُو  مُت ع ل قٌ بِف ر عِ غ ی رِنا«. 
کتاب   -  4 بسیاری در  الکافي احادیث  و  الدرجات و الإختصاص  بصائر  غیر    و  های: 
این آن  در  ما  و  است  مطلب  این  در  شر ها  حدیث  دو  به  می جا  اکتفا  بصائر  یف  کنیم: 

به سند خود از أصبغ بن نباتة از سلمان فارسی گفت:    -7ح   16ب   497الدرجات: ص 
قسم به خداوند هرآینه از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم که به حضرت  

مِن  ب ع دِك     -ل: أو قا -علیه السّلام می فرمود: »یا ع لِي ! أ ن ت  و  ال أ و صِیاءُ مِن  ب ع دي    علیّ 
یُع ر فُ  لا  و     الل هُ   أ ع رافٌ  ع ر ف کُم   م ن   إِلّا  ال ج ن ة   ی د خُلُ  لا  أ ع رافٌ  و   م ع رِف تِکُم   بِس بیلِ  إِلّا 
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 ع ر ف تُمُوهُ و  لا ی د خُلُ النّار  إِلّا م ن  أ ن ک ر کُم  و  أ ن ک ر تُمُوهُ«. 
ص  ص   -6ح   16ب   497بصائرالدرجات:  سند  گوید:  به  نباتة  بن  أصبغ  از  حیح 

یُع ر فُ ا أمیر  ال ذین  لا  ال أ ع رافُ  ن ح نُ  و   السّلام فرمود: »...  بِس بیلِ    الل هُ   لمؤمنین علیه  إِلّا 
 م ع رِف تِنا ... «.  

به سند خود از امام صادق علیه السّلام که    -512ح   291إختیار معرفة الرجال: ص   -  5
ّ ن  الز نا ر جلٌُ  ݩّ ن ك  ت ز عُمُ: أݩ حرفین( نوشتند: »ب ل غ ني أحضرت به أبو الخطّاب )از من 

ّ ن  ال ف واحِش   ݩّ ن  الص یام  ر جُلٌ و  أݩّ ّ ن  الص لاة  ر جُلٌ و  أݩّ ن  ال خ م ر  ر جُلٌ و  أݩو  أ
أ إِنّا  ت قُولُ،  ک ما  هُو   ل ی س   و   طاع    ال ح ق ،   ّ ص لُ ݩ ر جُلٌ،  ال ح ق   فُرُوعُ  ع دُو نا  و   و   الل هِ،  ةُ 

یُع ر فُ م ن  لا  ݩأ یُع ر فُ، و  ک ی ف   یُطاعُ م ن  لا  ال ف واحِشُ، و  ک ی ف   فُرُوعُهُمُ  ّ ص لُ الش ر  ،و  
 یُطاعُ«. 

الکشّيّ    -  6 الرجال:   -رجال  معرفة  حدثّني    -512ح   291ص   إختیار  قال:  حمدویه 
بشیر الدّهّان، عن أبي عبد الله علیه  محمّد بن عیسی، عن یونس بن عبد الرحمان، عن  

أ ن ك   ب ل غ ني  الخطّاب:  أبي  السّلام إلی  أبو عبد الله علیه  الز نا    أ ن    ت ز عُمُ   السّلام قال: کتب 
  ر جُلٌ، و  أ ن  ال خ م ر  ر جُلٌ، و  أ ن  الص لاة  ر جُلٌ، و  أ ن  الص یام  ر جُلٌ، و  أ ن  ال ف واحِش  ر جُلٌ، 
ال ح ق  طاع ةُ اللهِ، و  ع دُو نا أ ص لُ الش ر ، و    ل ی س  هُو  ک ما ت قُولُ؛ إِنّا أ ص لُ ال ح ق ، و  فُرُوعُ  و  

 فُرُوعُهُمُ ال ف واحِشُ، و  ک ی ف  یُطاعُ م ن  لا یُع ر فُ؟ و  ک ی ف  یُع ر فُ م ن  لا یُطاعُ؟. 
ص  الدرجات:  بصائر  أحم   -2ح   21ب   536و  بن  حدّثنا  الحسین  عن  محمدّ،  بن  د 
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المؤذّن قال: کتب أبو عبد الله علیه   سعید، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حفص 
ال خُمُس  ]ال خ م ر [ ر جُلٌ، و  أ ن  الز نا ر جُلٌ،   أ ن    ت ز عُمُ   السّلام إلی أبي الخطّاب: »ب ل غ ني أ ن ك  

الص   أ ن   الص لاة  ر جُلٌ، و   أ ن   فُرُوعُهُ  و   ال خ ی رِ، و   أ ص لُ  ن ح نُ  ت قُولُ،  ک ما  ل ی س   و   و م  ر جُلٌ، 
لا   م ن   یُطاعُ  »ک ی ف   کتب:  ثمّ  اللهِ«.  م ع صِی ةُ  فُرُوعُهُ  و   الش ر ،  أ ص لُ  ع دُو ن ا  و   اللهِ،  ط اع ةُ 

 . 1/  244ح   237: مختصر البصائر: ص از او یُع ر فُ؟ و  ک ی ف  یُع ر فُ م ن  لا یُطاعُ؟«.  
ج ي الکاف   -  7 جعفر    -8ح   441ص   1:  امام  گوید:  طریف  بن  سنان  از  خود  سند  به 

ن و ه   ب ی ت   أ ه لِ  أ و لُ  »إِنّا  فرمود:  السّلام  علیه  )الل هُ   الل هُ   صادق  خ ل ق   ل مّا  إِن هُ  -بِأ س مائِنا، 
أ ش ه دُ أ ن  لا إِل ه  إِل ا الل هُ ث لاثاً، أ ش ه دُ أ ن   الأمالی( الس ماواتِ و  ال أ ر ض  أ م ر  مُنادِیاً ف نادى :  

 مُح م داً ر سوُلُ الل هِ ث لاثاً، أ ش ه دُ أ ن  ع لِیّاً أ میرُ ال مُؤ مِنین  ح قّاً ث لاثاً«.  
بابویه: ص و   ابن  به سند خود از سنان بن طریف مانند    -4ح   88مجلس   604الأمالی 
 آن. 
از حسن بن محمّد بن سعید هاشمی به   -8ح  26مجلس  126یه: ص ابن بابو  ي، الأمال و 

سند متّصل از امام صادق از پدرانش علیهم السّلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و  
آله و سلّم فرمود: »ی و م  غ دیرِ خُمٍّ أ ف ض لُ أ ع یادِ أُم تي، و  هُو  ال ی و مُ ال ذي أ م ر ني الل هُ ت عالی   

هُ فیهِ بِن ص بِ أ خي ع لِي  ب نِ أ بي طالِب  ع ل ی هِ الس لامُ ع ل ماً لأُِم تي ی ه ت دُون  بِهِ مِن  ب ع دي و   ذِک رُ
ناً  هُو  ال ی و مُ ال ذي أ ک م ل  الل هُ فیهِ الدّین  و  أ ت م  ع لی  أُم تي فیهِ الن ع م ة  و  ر ضِي  ل هُمُ ال إِس لام  دی 

م عاشِر   ع لِیّاً  ...  ن ص ب تُ  ما  ال ب رِی ةِ  ج میعِ  ع لی   اص ط فاني  و   بِالن بُو ةِ  ب ع ث ني  ال ذي  و   النّاسِ!   
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ن و ه   ح تّی   ال أ ر ضِ  فِي  لأُِم تي  ع لی     بِاس مِهِ   الل هُ   ع ل ماً  و لای ت هُ  أ و ج ب   و   س ماواتِهِ  في 
 .   23ص   2و بشارة المصطفی: ج   102ص   1م لائِک تِهِ«. از او: روضة الواعظین: ج 

التّ  بن    -12ب   550حصین: ص و  محمّد  بن  حسن  از  سندش  به  الهدی  نور  کتاب  از 
 . ي سعید مانند الأمال 

خانه  لافة في أمر الخلافة، عبدالله مراغی مصری در قرن هفتم مخطوط در کتاب السّ   -8
 . 34ثه: ص و شهادت ثال   379. از او: جواهرالولایة: ص  32الظاهریّة شام: ص  

و بالإسناد یرفعه إلی ابن مسعود أنّه قال: قال رسول    -١٥٣و    ١٥٢الفضائل: ص   -  9
أ »ل ماّ  سلّم:  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  ع ل ی هِ  ُّ ݩ الله  ج ب ر ئیلُ  لي  قال   الس ماءِ  إِل ی  بي  س رِي  

  ر أ ی تُ ال ج ن ة  و  ما فیها مِن  الن عیمِ مِر تُ بِع ر ضِ ال ج ن ةِ و  النّارِ ع ل ی ك . قال: ف  ُّ ݩ الس لامُ: ق د  أ
و  ع ل ی ال بابِ ال خامسِِ )من أبواب الجنّة( م ک تُوبٌ: لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ،   ... 

أ راد  أ ن  لا ی ظ لِم  و  لا  ع لِيٌّ و لِي  الل هِ، ف م ن  أ راد  أ ن  لا یُش ت م ، و  م ن  أ راد  أ ن  لا ی ذِل ، و  م ن   
فِي الد ن یا و  ال آخِر ةِ ف ل ی قُل : لا إِل ه  إِل ا الل هُ،    بِال عُر و ةِ ال وُث قی    ی س ت م سِك    أ راد  أ ن    یُظ ل م ، و  م ن  

 مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ع لِيٌّ و لِي  الل هِ، ... «. 
 . الأنوار بحار   -  10
روا  -١٥٨ص   ١: ج الإحتجاج   -  11 معاویة  بن  قاسم  گفت ی و  نمود  امام جعفر  ت  به   :

أسري   لمــّا  أنّه  معراجهم  في  حدیثاً  یروون  هؤلاء  کردم:  عرض  السّلام  علیه  صادق 
الصدّیق.   إلّا الله، محمّد رسول الله أبو بکر  العرش مکتوباً: لا إله  برسول الله رأى علی 



 ( 2مدافعان شهادت ثالثه در اذان )     |28

 

 

الل هِ غ ی رُوا کُل   ل مّا   ش ي  فقال: »سُب حان   الل ه  ع ز  و  ج ل   ء  ح تّی  ه ذا؟ قلت: نعم. قال: إِن  
ّ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  ل مّا  ݩ خ ل ق  ال ع ر ش  ک ت ب  ع ل ی هِ: لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سُولُ الل هِ، ع لِيٌّ أ

الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُ  خ ل ق  الل هُ ع ز  و  ج ل  ال ماء  ک ت ب  في م ج راهُ  : لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ 
مُح م   الل هُ،  إِل ا  إِل ه   ق وائِمِهِ: لا  ک ت ب  ع لی   ال کُر سِي   و  ج ل   ع ز   الل هُ  ل مّا خ ل ق   و   دٌ  ال مُؤ مِنین ، 

خ   ل مّا  و   ال مُؤ مِنین ،  أ میرُ  ع لِيٌّ  الل هِ،  إِل ا  ر سُولُ  إِل ه   فِیهِ: لا  ک ت ب   الل و ح   ج ل   و   ع ز   الل هُ  ل ق  
:  الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  ل مّا خ ل ق  الل هُ إِس ر افِیل  ک ت ب  ع لی  ج ب ه تِهِ 

 أ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  ل مّا خ ل ق  الل هُ ج ب ر ئِیل  ک ت ب  ع لی   لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ع لِيٌّ 
 ج ل   ج ناح ی هِ: لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُال مُؤ مِنین ، و  ل مّا خ ل ق  الل هُ ع ز  و  

ا الل هُ، مُح م دٌ ر سُولُ الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  ل مّا  الس م او اتِ ک ت ب  في أ ک نافِها: لا إِل ه  إِل  
  خ ل ق  الل هُ ع ز  و  ج ل  ال أ ر ضیِن  ک ت ب  فِي أ ط باقِها: لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سُولُ الل هِ، ع لِيٌّ

و  ج ل  ال جِبال  ک ت ب  في رُءُوسِها: لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ    أ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  ل مّا خ ل ق  الل هُ ع ز  
ل ا  ر سُولُ الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  ل مّا خ ل ق  الل هُ ع ز  و  ج ل  الش م س  ک ت ب  ع ل ی ها: لا إِل ه  إِ 

 ال مُؤ منِین ، و  ل مّا خ ل ق  الل هُ ع ز  و  ج ل  ال ق م ر  ک ت ب  ع ل ی هِ:  الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُ
ق م رِ  لا إِل ه  إِل ا الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ع لِيٌّ أ میرُ ال مُؤ مِنین ، و  هُو  الس وادُ ال ذي ت ر و ن هُ فِي ال 

-ا الل هُ، مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ، ف ل ی قُل : ع لِيٌّ أ میرُ ال مؤُ مِنین  )و لِي  اللهِ : لا إِل ه  إِل  أ ح دُکُم    ف إِذا قال  
   البحار(«. 

 . ٦٧ب   ٣١٨ص   ٣٨از او: بحار الأنوار: ج 



 29  |   ( 2مدافعان شهادت ثالثه در اذان ) 

 

 

 . 112ص   81بحار الأنوار: ج   -  12
 . 173ص  2لام: ج طالب علیهم السّ أبی مناقب آل   -  13
 . 2ح   42ب   428ص   2عمة: ج ین و تمام النّ کمال الدّ   -  14
 . ١١( الفاطر آیه 35سوره )   -  15
القميّ   -  16 الصّ   -٢٠٨ص   ٢: ج تفسیر  السّ و عن  أنّه قال: ادق علیه    الط ی بُ   »ال ک لِمُ   لام 
  : لا إِل ه  إِل ا الل هُ مُح م دٌ ر سوُلُ الل هِ ع لِيٌّ و لِي  الل هِ و  خ لیف ةُ ر سُولِ الل هِ. و قال: ال مُؤ مِنِ   ق و لُ 

ر ب    مِن   فیهِ  ش ك   لا  الل هِ،  عِن دِ  مِن   ال ح ق   هُو   ه ذا  أ ن   بِال ق ل بِ؛  ال إِع تِقادُ  الصّالِحُ  ال ع م لُ  و  
 .    8834ح   ٥٤١ص   ٤از او: تفسیر البرهان: ج   ال عال مین «. 

 . 111ص   81. بحار الأنوار: ج 246ص   2روضة المتّقین ج   -  17
سیّدعبدالرّزّاق    «، رّالإیمان الشّهادة الثالثة في الأذان س » و مراجعه شود به کتاب:    -  18

المقرّم  » و    ، الموسوي  الثّ کتاب  جوهر  الشّهادة  و  الکامل  الإسلام  معدن  المقدّسة  الثة 
 .  « الإیمان الحقّ 

 .  115نن و الآداب: ص الدّرّة النجفیّة؛ السّ   -  19
 . 87ص:   9جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: ج   -  20
 . 545ص  5ک العروة: ج مستمس   -  21
 . 31  ص   : ، محمّد تقی مجلسی یك دوره فقه کامل فارسی   -  22
الرضو  -  23 المنسوب  السّ   يّ الفقه  لوامع صاحبقرانی: ج   . 108لام: ص علیه  او:    4از 
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  451ص   8و الحدائق الناضرة: ج    3ح   ٢٠٩الی ٢٠٤ص   ٨١و بحار الأنوار: ج  ١١٧ص 
 . ١-٥٢٦٨ح   ٢ب   ٢٢ص ٥و ج   3  -5237ح ٢ب ٦ص  ٥و مستدرك الوسائل: ج 

و نسخه خطّی آستان قدس رضوی    ، ٧٢ص بویّة:  المراسم العلویّة و الأحکام النّ   -  24
 . 44هجری قمری صفحه   702در سال   2658به شماره 
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